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دهد که مسیحیت براي نیچه است. او در بحثی تحت عنوان آرمان زهد  نشان می

ی یامروز که زمانی یک نظام فراگیر ارزش گذار بود، با تکیه  بر مفاهیم اخلاقی
را نشانه رفته و پس  مانند حقیقت و درستکاري و اقرار به گناه سرانجام خود خدا

از مرگ او به نظامی ارزش زدا بدل گشته است. اما براي نیچه نهلیسیم تنها 
هاي مسیحی و از میان رفتن آنها نیست بلکه دغدغه اساسی  پوسیده شدن ارزش

او این است که نباید این زوال امکان خلق ارزشهاي جدید را از میان ببرد. پس 
به رهایی بخش نهلیسیم را کنار گذاشت چرا که نیچه بنابراین نباید به سادگی جن

  به امکان رهایی باوري عمیق داشت.
  

نهلیسیم، آرمان زهد، اخلاق مسیحی ، خواست هیچ،  بازگشت  واژگان کلیدي:
  .ابدي ، ابر انسان ، نیم روز
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  مقدمه
شـود و  امروزه گرایش بـه خوانـدن کتابهـاي نیچـه بـیش از همیشـه دیـده مـی        

تـرین دلایـل ایـن پدیـده     خوانندگانش نیز از طبقات مختلفی هستند. شاید یکی از مهم
 شود  ایـن اقبـال  تجربه نهلیسیم در تمامی سطوح زندگی اجتماعی امروز باشد. اما نمی

به نیچه خوانی را همواره به فال نیک گرفت چرا که گاهی به خطا نهلیسیم روز مـره از  
شود و این برداشتی بسـیار سـطحی و   فراموش شدن نوستالژي هاي قدیمی استنتاج می

خنثی از نظریه نهلیسیم نیچه است. براي برخی از افراد نیچه فیلسوفی شـاعر مسـلک و   
ی او در جهت ثابت کـردن فرسـودگی و از کـار    هنر دوستی است که کل تلاش فلسف

گرایـی  ها و حقایق گذشته است. از نظر آنها نیچه طرفـدار نـوعی نسـبی   افتادگی ارزش
گویـد.  پست مدرن است که نهایتا به هر دیدگاهی در رابطه با شناخت حقیقت آري می

درگیـري   ،رونـد گرایانه به سـراغ نیچـه مـی   هاي ملیبرخی دیگر با احساسات و انگیزه
پرشور او با زرتشت آنها را به این تصور غلط انداخته که نیچه به دنبال جایگزین کردن 

 ـ زرتشت پیامبر ایرانی با مسیح است و به همین خاطر نیچه را فیلسوفی می ه دانند کـه ب
. در حالی که آیین زرتشت براي دنیاي غرب بوده هاي فراموش شدهدنبال احیاي ارزش
-ت زرتشت را بعنوان آغازگر تقابل متافیزیکی خیر و شر معرفی میخود نیچه به صراح

کند و رفتن او به سراغ زرتشت به هیچ وجه به معنـاي تاییـد نهـایی آیـین زرتشـت و      
  ارزشهاي آن نیست.

هایی هستند که بدون درك صحیح مفهوم نهلیسیم و مفاهیم طیف دیگر، دین زده
صرفا با توسل به جمله  ،ما بعد متافیزیکی یا انسان 1بنیادین دیگري مانند ابرانسان

هاي رهایی بخش ) و امکانTheologyبه سادگی الاهیات ( 2»خدا مرده است«معروف 
  گذارند و خود از قعر متافیزیک توهم غلبه بر آن را دارند.آن را کنار می
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هایی هستند که با اما گروه آخر که اتفاقا از همه ساده لوح ترند سوسیالیست

اخلاق سروران که نخستین بار نیچه در  –کاملا ابتدائی از تقابل اخلاق بردگان  درکی
) و ethicبه سادگی تمایز نیچه بین اخلاق ( ،کندکتاب فراسوي نیک و بد مطرح می

خواهانه هاي عدالتگذارند و با توسل به فانتزي) را کنار میmoralityاخلاقیت (
دهند که نماینده طبقات فاشیست مشرب تقلیل میخود نیچه را به فیلسوفی ضد توده و 

دهد که بورژواي معاصر است. در حالی که نیچه بارها با توسل به این تمایز نشان می
ها بر مبناي ستایش از اخلاق ضعف در جامعه بورژوا مسیحی امروز نه تنها رفتار توده

برمبناي اخلاقیت نیز شود بلکه اعمال طبقات مسلط و دولت مردان  گذاري میارزش
  گیرد نه اخلاقیت آفرینش گر کنشی.واکنشی صورت می کین توزانه

قصدمان در این نوشته بیشتر نشان دادن و انتقاد از این بود که تمامی ایـن تفاسـیر   
هـاي  سازد که امکانهاي پست مدرن میاي با حال به حال شدندر نهایت از نیچه چهره

پس  نباید فراموش کرد که نیچه  متفکـري رادیکـال   بزرگ زندگی آینده را منکر است 
هد  و در کنـار فیلسـوفان   داست که فلسفیدن و پرسشگري را با کوبیدن پتک انجام می

  بزرگ قرن نوزدهم مانند مارکس تنها و تنها یک دغدغه دارد و آن رهایی انسان است.
نظریـه   براي رسیدن به این حقیقـت بایـد تصـورمان را از نهلیسـیم بعنـوان یـک      

سیستماتیک خالی کنیم چرا که براي نیچه نهلیسیم یک گسسـت اسـت یـا بهتـر اسـت      
بگوییم یک خلاء در واقعیت که واقعیت از جذب و حل آن در خود عاجز است. نیچـه  

کوبـد.  نهلیسیم بـه در مـی  « ویسد: ندر ابتداي کتاب نخست اراده معطوف به قدرت می
  )23،1377(نیچه ,» رسیده؟  این ناخوانده ترین مهمان از کجا سر

سیستماتیک نبودن نظریه نهلیسیم تا حد زیادي بخاطر ماهیت خود نهلیسیم است 
چرا که نیچه بر آن بود که کل متافیزیک غربی بر اساس یک نوع خلاء بنیادین که 
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ابد. جالبتر اینکه این خلاء دقیقا در مرز بین یک یهمان نهلیسیم باشد امکان وجود می
(غلبه بر متافیزیک و ظهور  4(غلبه تام و تمام متافیزیک بر زندگی) و یک معجزه 3فاجعه

توان دید که اتفاقا نیچه انسانیت ما بعد متافیزیک یا ابر انسان) قرار دارد. از این نظر می
آنجا که منشاء این  ،تا چه حد به مسئله نهلیسیم و غلبه بر آن بصورت تاریخی نظر دارد

هاي آن بر روي دوش کند که مخروبهاي دنبال میدر دل گذشته فاجعه نهلیسیم را
کند. همان تصویري که والتر بنیامین در نهمین تز از تزهایی در انسان مدرن سنگینی می

  دهد: باب مفهوم تاریخ ارائه می
اي [فرشته نو] فرشته Angelus novusهاي پل کله موسوم به در یکی از نقاشی«
اي که گویی هم اینک در شرف روي برگرداندن از چیزي ان چهرهبینیم با چنرا می

دهانش باز و بالهایش  ،است که با خیرگی سرگرم تعمق در آن است. چشمانش خیره
اش چهره ،گشوده است. این همان تصویري است که ما از فرشته تاریخ در ذهن داریم

کنیم او به ا روئیت میاي از رخدادها ررو به سوي گذشته دارد. آنجا که ما زنجیره
کند و آن را پیش پاي وقفه مخروبه بر مخروبه تلمبار مینگرد که بیاي واحد میفاجعه
مردگان را بیدار کند و آنچه را که خرد و  ،افکند. فرشته سر آن دارد که بمانداو می

اما طوفانی از جانب بهشت در حال  ؛خراب گشته است مرمت کند و یکپارچه سازد
کوبد که فرشته را دیگر یاراي بستن است و با چنان خشمی بر بالهاي وي می وزیدن

اي میراند که پشت ناپذیر به درون آیندهآنها نیست. این طوفان او را با نیرویی مقاومت
کشد. آنچه ما ها پیش روي او سر به فلک میدر حالی که تلمبار ویرانه ،بدان دارد

  )1387: 157(والتر بنیامین؛» ت.پیشرفت می نامیم همین طوفان اس
شود چرا که نیچـه مـی خواهـد از طریـق آمـوزه        اما قضیه به همین جا ختم نمی

به ما نشان دهد که امکان رهایی نه در گذشته (تحـت عنـوان کلیشـه     5»بازگشت ابدي«
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یا زمان اکنونی قرار دارد کـه   6»لحظه حال« احیاي گذشته) و نه در آینده بلکه دقیقا در

کند و از طریق آن اسـت کـه دو ابـدیت گذشـته و     انند یک چاه یا دریچه عمل میهم
به شرط آن که ما زمان حـال را نـه صـرفا بعنـوان      ،پردازندآینده با یکدیگر به ستیز می

زمانی در نظر بگیـریم کـه دو   گذراي گذشته و آینده بلکه به مثابه لحظه بی پیوند دهنده
 دهدکشد و از طریق آنها خودش را نیز نجات میخود میابدیت قبل و بعد را به درون 

کند. اما این رخداد تنها بوسیله انسانیتی برتر امکان بـروز دارد انسـانیتی کـه    و ابدي می
ایـن همـان    ،دهـد ) قرار میcontingencyهر لحظه خود را در یک وضعیت حادث (

  معنـایی و  از درك بـی  ابر انسـانی کـه نـه تنهـا پـس     ، گذر از انسان به ابر انسان است
گویـد  کند و به آن آري میگذارد و تحملش میهدفی بنیادین زندگی آن را کنار نمیبی

  خواهد این لحظه تا ابد تکرار شود و همین سنجه قدرت اوست.بلکه می
  
  خواست هیچ و دو سویگی نهلیسم  -1

کارکرد  گفتیم که درك اندیشه نیچه مستلزم درك صحیحی از نهلیسم و مکانیسم
هاست. از این نظر اگر نهلیسم را صرفا بعنوان یک امر آن در ارتباط با مسئله ارزش

در نظر  ام مستحکم و فراگیر ارزشی افتاده،عارضی یا فقدانی که از بیرون بر جان نظ
بگیریم آن وقت از سویه دیگر نهلیسم که از قضا بسیار حیاتی است غافل خواهیم ماند 

که نهلیسم اساسا یک مسئله دو وجهی است پی نخواهیم برد. پس گاه به اینو هیچ
طور بعنوان یک مازاد یا امر بنابراین نهلیسم نه بعنوان تنها یک خلاء یا فقدان بلکه همین

  اضافی است.
-تـرین گـذاره  براي درك درست این دو سویگی نهلیسم لازم است یکی از بنیادي

در ارتباط با آرمان زاهدانه مسـیحیت مطـرح    هاي نیچه در کتاب تبار شناسی اخلاق که
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نیستی خواستن براي انسان خوشتر است از نـه  «نویسد: نیچه می ،شود توضیح دهیم می
 ,214(نیچـه , » دهـد انسان خواستن هیچ را به هیچ نخواستن تـرجیح مـی  «یا » خواستن

1377.(  
ا شدن ارزشهاي معنبه نظر نیچه ترس از فقدان یا نیستی که در واقع همان درك بی

شود که او هیچ را خواستن را به مسیحی از طرف فرد مومن مسیحی است باعث می
با امر  7دهد که گناه یا بدهیهیچ چیز نخواستن ترجیح دهد. این امر زمانی رخ می

تحت  شناسی اخلاقتباررا نیچه در جستار دوم کتاب  نامتناهی پیوند بخورد. این بحث
ترین دهد. او در یکی از درخشانو از این نوع چیز ها انجام می بد وجدانی ،عنوان گناه

هاي تاریخ فلسفه در پی پیدا کردن پاسخی براي این پرسش است که چطور تحلیل
ی براي انسان بود پس از یک قوانین و احکام اخلاقی که ابتدا امري عارضی و بیرون

  میشود؟  شکل درونی پیدا کرده و تا همیشه در او نهادینه دوران،
  8».حافظه سازي«پاسخ در یک چیز است : 

اما آنچه در اینجا مسئله ساز است این واقعیت است که حافظه به معنایی که نیچـه  
اي مانند عدالت و برابري حک مد نظر دارد یعنی آن جایگاهی که در آن مفاهیم اخلاقی

 ـ   اریخ رخ داده. و ثبت شده امري است که در طی فرایندي هولنـاك و خونبـار در دل ت
یافت که چیـزي  آنگاه انسان چون ضروري می: «گویددقیقا به همین خاطر است که می

را در خاطر بنشاند، اینکار جز با خون ریختن و شکنجه دادن و قربـانی کـردن از پـیش    
ها (از جمله قربانی کردن نخسـت  ها و گروگان گذاريگريرفت. هولناکترین قرباننمی
تـرین آیـین   ها (براي مثال اخته کردن)، سـنگ دلانـه  ترین اندام بريوبها)، دل آشزاده

هـاي  ترین زمینه خـویش نظـام  ها همگی در زیرینهاي دینی (دینفرقههاي همه گذاري
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 »درد« اي است کـه پـی بـرده بـود همانـا     ریشه اینها همه در آن غریزه –اند) رحمیبی

  )75،1377؛(نیچه». نیرومندترین دستیار حافظه سازي است
اي نشاند؟ توان در جانور انسان حافظهچگونه می«نویسد: یا در جایی دیگر می

توان بر این ذهن دم دمی نیمه گول نیمه پرت، بر این فراموشکاري جاندار چگونه می
ها توان به درستی گمان کرد که پاسخچیزي را چنان نشاند که همواره به یاد ماند؟ می

ه روزگاران آغازین به هیچ روي نرم و لطیف نبوده است بلکه و وسایل حل این مسئل
سازي او نبوده تر از فن حافظهدر تمامی پیش تاریخ انسان چیزي ترسناکتر و هول انگیز

ماند و باید در حافظه داغ نهاد تا در آن بماند: و چیزي در خاطر میاست. چیزي را می
  )74(پیشین؛». بس که همواره دردآور بماند

طور اي مثل عدالت ریشه در درد و شکنجه و همینبنابراین مفاهیم اخلاقپس 
مبادله نمادین قرض و بدهی همین شکنجه و درد دارد. زیرا در روزگاران گذشته اگر 

اي را کسی به کسی دیگر قرض یا دینی داشت باید به میزان قرض خود درد و شکنجه
ود و به نوعی در حافظه او حک و تحمل میکرد تا این قرض هرگز از خاطرش پاك نش

ثبت شود. به همین خاطر باید گفت نیچه بود که براي نخستین بار مبناي مناسبات 
کند نشان دهد که چطور اجتماعی را در بدهی و بستانکاري پیدا کرد. او سعی می

تمامی معانی و مفاهیم معنوي ریشه در معانی مادي دارند. در بخش هشتم جستار دوم 
ترین صورت ترین و ابتداییاحساس گناه و احساس تعهد ریشه در کهن« سد:نویمی

: اینجا بود ، رابطه طلبکار و بدهکارروابط شخصی دارد؛ در رابطه خریدار و فروشنده
 »سنجیدشد و یکی خود را با دیگري میکه کسی نخست با کس دیگر رو به رو می

  ).87(پیشین ؛
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شکل گرفت » وجدان«مادین درد بود که مفهوم بنابراین از طریق همین مبادله ن
دهد تا دین خود را ادا کند. خورد و قول مییعنی انسان بعنوان موجودي که سوگند می

پذیرفت تا این درد را از طرف فرد بستانکار تحمل کند تا قول و سوگند پس او می
جا بر روي توان گفت که هر می«نویسد: خود را فراموش نکند. از این رو نیچه می

زمین در زندگانی فردي یا قومی هنوز چیزي از وقار و جدیت و رازناکی و تیره گونی 
هست، هنوز اثري از آن وحشتی در آن در کار است که روزگاري همه جا بر روي 

(پیشین؛ « زمین با هر پیمان بستن و در گرو نهادن و سوگند خوردنی همراه بوه است
سازي بسیار بسیار خطرناك است اگر که به معناي آن ) براي نیچه این حافظه75-74

باشد که اراده انسانی باید تا ابد در اسارت این خاطره تاریخی گرفتار بماند. او از 
  است.» وجدان معذب«گوید و این دقیقا معادل همان نوعی حافظه اراده سخن می

گوید: ب میاز همین رو درباره نوعی رابطه عمیق بین زهد پرستی و وجدان معذ
دوایده  –چون و چرا زهد پرستی یکسره از همین مقوله است، یکی به یک معناي بی«

را در ذهن نازدودنی و همیشه باش و فراموش نشدنی و ثابت ساختن تا آنکه تمامی 
هاي سیستم عصبی و عقلی از راه این ایده هاي ثابت هیپنوتیسم شوند. روندها و شیوه

لی هستند براي رها ساختن این ایده هاي ثابت از شر رقابت زندگانی زاهدانه وساتی
  )75(پیشین؛» هاي دیگر و فراموش نشدنی ساختنشانتمامی ایده

تعهد یا دین در فرایند بده بستان از طریـق   ،شود که گناهپس بنابراین نتیجه این می
ز طریـق  شوند، این همان وجدانی است کـه ا یا داغ زدن کاملا درونی می 9اثر گذاشتن

شـود. امـا نیچـه    سوگند یا پیمان به اداي دین کاملا درونی شده و فراموش ناشدنی می
اي که قبلا یک عنصـر قابـل   گوید خود همین وجدان یا سوگند براي پرداختن بدهیمی

شود و همین پیـدایش  گیري بدل میگیري بود به یک امر نامتناهی و غیرقابل اندازهاندازه
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سـازي را در آرمـان زهـد مسـیحی     یچه شکل افراطی این حافظهوجدان معذب است. ن

کند که در آنجا بده و بستان هاي درد و حافظه سازي آن  به یـک امـر   جست و جو می
نامتناهی تبدیل شده است. اگر بخواهیم از روانکاوي براي توضیح  ایـن موضـوع بهـره    

سوژه مبادله امري بیرونـی و   ،تر به دلیل هم ارز بودن مبادلهپیش«گیریم باید بگوییم که 
طرف مبادله فردي خارجی بود اما اکنون در وجدان معذب ایـن سـوژه بخـاطر اینکـه     
درونی شده پس مقدار طلب او نیز شکل نا هم ارز به خود گرفته است. این سوژه دیگر 

یا ابر من فرویدي اسـت، بنـابراین از ایـن پـس هرچـه فـرد        superegoچیزي شبیه 
کند بدهی خود را پرداخت کند و هرچه بیشـتر در پـی جبـران    تلاش میمسیحی بیشتر 

 چگونـه لاکـان بخـوانیم   شود. ژیژك در کتاب بیشتر گناه کارتر می ،آیدگناه خود برمی
اي اسـت کـه بـا    فرویدي عامل اخلاقـی ظالمانـه و سادیسـتی    superego«گوید: می

  امی مـا در انجـام آنهـا پوزخنـد     کند و آنگاه به ناکتقاضاهاي غیر ممکن بمبارانمان می
  )97،1391(ژیژك؛» زندمی

مقامی است که در چشم او  superego«نویسد: طور در جایی دیگر میو همین
هاي گناه آلود خودم را سرکوب من به هر حال مقصر ام و اگر هم تلاش کنم فعالیت

  )98؛ پیشین » ( شوم کنم و تقاضاهاي او را بر آورده سازم حتی مقصرتر می
چرا که با آمدن وجدان معذب فرد مسیحی از  ،شوداما مسئله به همین جا ختم نمی

ناه و شکنجه بیان شد نیز خالی خود آنچه که تحت عنوان حافظه سازي در ارتباط با گ
شود و این حد نهایی ترین چیز نیز فراموش میشود و همان نفس به یاد ماندنیمی

  نهلیسم است. 
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است که انسان مدرن باید خود همین فرایند تاریخی حافظه سازي  اما نیچه بر آن
هرچه حافظه «نویسد: را به یاد بیاورد. به همین خاطر بلافاصله پس از این بحث می

  .)75،1377(نیچه» ترها هولناكتر نماي رسم و آیینبشري سست
» هیچ چیز نخواستن و خواستن هیچ«در شکاف بین انتخاب دو فرمول نیچه 

یرویی ما را به انتخاب رفتن به یکی از دو مسیر ممکن وادار خواهد کرد یعنی مسیر ن
. چرا که نکته بسیار حیاتی اینجاست که براي نیچه 11و یا نهلیسم فعال 10نهلیسم  منفعل

هم در ارتباط با آرمان زاهدانه فرد مسیحی که حد  ،خواستن هیچ یا هیچ را خواستن
شود و هم در ارتباط با امکان غلبه بر نهلیسم و تولد طرح مینهایی نهلیسم منفعل بود م

که حد نهایی نهلیسم فعال است. نهلیسم منفعل براي نیچه در  ،انسان ما بعد متافیزیکی
فراسوي هیچ (عدم) و امر مازاد بر هستی (نامتناهی) در گردش است. به این معنا زمانی 

خواهیم که چیزي به ن معناست که ما میگوید: به ایکه نیچه از هیچ نخواستن سخن می
ما داده نشود یعنی تقاضاي ما این است که چیزي به ارائه نشود. اما وقتی از خواستن 

کند: چرا که خواستن هیچ به این معنا نیست گوید قضیه کاملا فرق میهیچ سخن می
در واقعیت خواهیم که خواهیم بلکه به این معناست که ما چیزي را میکه ما چیزي نمی

  خواهیم.وجود ندارد یعنی چیزي اضافه بر واقعیت را می
پس بنابراین جمله کلیدي نیچه یعنی: انسان هیچ را خواستن را به هیچ نخواستن 

داراي یک پیچیدگی و دوسویگی خاصی است که براي فهم هر دو  ،دهدترجیح می
  جنبه نهلیسم چه فعال و چه منفعل کاملا ضروري است.
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  سم منفعل چنین ساختاري دارد :نهلی
  
  

    
    

    نامتناهی                         عدم  
  

چرا که در آن عدم را خواستن در یک آن امر نامتناهی را خواستن است و  
بالعکس سخن گتن از امر نامتناهی در واقع سخن گفتن از هیچ است . مثلا در اخلاق 

شود و ن یعنی مازاد لذت جبران میمسیحی تعلیق کردن لذت با چیزي بیشتر از آ
  طور خواستن نامتناهی در واقع همان بازگشت به عدم یا خواست هیچ است. همین

هاي چیزي مشابه این ساختار نهلیسم را کافکا در یکی از زیباترین داستان کوتاه
  دهد :شرح می »هنرمند گرسنگی«خود در هیئت 

را از طریق روزه گرفتن و گرشنه  خواهد خودقصه در باب قهرمانی است که می
گیرد چهل روز چیزي نخورد اما حضورش همین خاطر تصمیم میماندن رستگار کند به
  شود که مرد رفته رفته از هنر هنرمند گرسنگی دلزده شوند. در سیرك باعث می

 ،کندگفتیم که این قهرمان سعادتمند شدن خود را در هیچ چیز نخوردن دنبال می
پرسد که دلیل این کارت چیست؟! هنرمند که در پایان داستان فردي از او می اما زمانی

گوید: من مجبورم گرسنگی را تحمل او می ،دهدگرسنگی پاسخ بسیار عجیبی به او می
اي نداري؟ هنرمند گوید: عجب؟ چرا چارهاي ندارم. سرپرست میکنم جز این چاره

اي ناشنیده نماند براي آنکه هیچ واژهگرسنگی سر کوچک خود را کمی بالا گرفت و 

 وجود
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هاي غنچه کرده در گوش سرپرست چنان که گویی خیال بوسیدن داشته باشد با لب
کردم مثل تو کنم مطمئن باش اگر پیدا میگفت: چون غذاي باب میل خود را پیدا نمی

  )138- 137, 1394آوردم. (کافکاهاي و هوي شکمی از عذا در میکمترینو دیگران بی
گوید به بهترین این همان جایی است که آرمان زهدي که نیچه از آن سخن می

خورد شبیه بیمارانی از یک سو هنرمند گرسنگی چیزي نمی ؛دهدنحو خود را نشان می
از طرف دیگر رفتار او طوري است که نه  ،که به بیماري نخوردن غذا دچار هستند

خورد و این دقیقا همان امر مازاد را میخورد بلکه انگار دارد هیچ اینکه چیزي نمی
هستی است که در وراي هستی از طریق گذر کردن به عدم و از آن به خود در نوسان 

کند. براي نیچه نهلیسم که در واقع است و به این سان قاعده کلی نهلیسم را نمایان می
خورد. می نتیجه منطقی اخلاق زاهدانه مسیحی است از طرفی دیگر با مفهوم عقل گره

به همین خاطر او با کل سنت عقلگرایی از افلاطون و ارسطو گرفته تا دکارت و کانت 
  شود.درگیر می

نیچه معتقد است که ما مفاهیمی مثل وحـدت، هـدف و حقیقـت را کـه در واقـع      
خطـر   12افکنـیم کنـیم و فـرا مـی   نیازهاي اخلاقی خودمان هستند را به واقعیت بار مـی 

کند این است که نهلیسم تنها به سنت دینی و اخـلاق  آن را حس می اي که نیچهواقعی
زاهدانه مسیحی ختم نشود و با  ویران شدن مفاهیمی مثل حقیقت و هـدف و وحـدت   
توسط علوم قرن نوزدهم خود واقعیت (زندگی) نیـز ویـران شـود و ارزش خـود را از     

ن متحـد و هدفـدار   گرایی بر آن بود که یـک جهـا  دست بدهد. او معتقد است که عقل
  بسازد اما خود همین میل بود که برسـازنده نهلیسـم شـد چـرا کـه از نظـر او حقـایق        

سازیم و به جهان بار هایی سودمنداند که ما بنا به نیازهاي اخلاقی خود آنها را میدروغ
سـازیم. او بـراي روشـن شـدن     کنیم و جهان را بعنوان یک اثر هنري براي خود میمی
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اي تکان دهنده گرایی است را در قطعههاي عقلها و آرمانآلدر پشت ایدهنهلیسمی که 

پـس حقیقـت چیسـت؟    «نویسد: به مفهوم اخلاقی می در باب حقیقت و دروغدر مقاله 
مجازهاي مرسل و انواع و اقسام قیاس به نفـس بشـري، در    ،هاسپاه متحرکی از استعاره

نحـوي شـاعرانه و سـخنورانه تشـدید و     اي از روابط بشري که بـه  یک کلام: مجموعه
دگرگون و آرایش شده است و اکنون پس از کاربرد طولانی و مـداوم در نظـر آدمیـان    

نماید. حقایق توهماتی هستندکه موهوم بودنشـان  امري ثابت و قانونی و لازم الاتباع می
انـد،  رمـق گشـته  هایی هستند که از فرط استعمال فرسوده و بیاستعاره ،ایمرا از یادبرده

هایی نقش آنها ساییده و محو شـده اسـت و اکنـون دیگـر فقـط قطعـاتی فلـزي        سکه
  )1385: 165-166(نیچه ؛ »هایی مضروب شوند و نه سکهمحسوب می

داند و از این رو بنابراین نیچه پرسش از حقیقت را نقطه آغاز غلبه بر نهیلیسم می
نوان یگانه فیگور سزاوار تکریم در حاکم رومی را به ع» پلاطوس« دجال در کتاب

-روبه رو می حقیقت چیست؟کند، پلاطوس مسیح را با پرسش ِ عهد جدید معرفی می

آیا باید باز اضافه کنم که در سرتاسر عهد جدید فقط یک سیماي شاخص وجود «کند: 
دارد که انسان ناچار است او را احترام کند. پلاطوس، حاکم رومی. آیا باید یهودي 

تواند به این کار گردن نهد. یک یهودي بیشتر یا کمتر چه دن را جدي بگیرد؟ او نمیبو
اهمیتی دارد؟ تحقیر اصیل یک رومی [این است] که در برابرش واژه حقیقت تحریف 

سخنی که  -سازدشود، [پس] عهد جدید را با تنها سخنی که ارزشمند است غنی میمی
» ؟حقیقت چیستپرسد: ت است؛ پلاطوس مینقدمسیحیت و شاید حتی نابودي مسیحی

  )1352: 99(نیچه؛ 
چه خواهد شد «نویسد:می فراسوي نیک وبد نیچه در جایی دیگر نیز در پیشگفتار

اگر حقیقت زن باشد؟ این ظن نخواهد رفت که فیلسوفان همگی، تا بدانجا که اهل 
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هولناك، آن پیله اند؟ آن جدي بودن بوده اند، در کار زنان سخت خام بوده 13جزمیت
اند، مگر وسایلی ناهنجاري که بنا به عادت، تاکنون بدان شیوه به سراغ حقیقت رفته

و ناجور براي نرم کردن دل یک زن نبوده است؟ شک نیست که این زن  ناشیانه
   )1387: 19نیچه؛ »(نگذاشته است او را به چنگ آورند

کند ر شکل دیگري پیدا میاز این پس دیگ» خواست هیچ«نکته اصلی اینجاست که 
خواسـت قـدرت   «به » خواست هیچ«ین جاست که میابد و همی activeو سویه فعال 

power «شود. باید توجه داشت که در سویه فعال نِهیلیسم، یعنـی خواسـت   تبدیل می
در واقـع چیـزي   » قـدرت «یـا  » هیچ«هیچ که در واقع همان خواست قدرت است، این 

  واستن است منتها نـه بـه سـیاق گذشـته کـه زنـدگی را کنـار        را خ» زندگی«بیشتر از 
گذاشت بلکه این چیزِ مضاف بر زندگی دقیقا درون زندگی و بـا آري گـویی دنبـال    می
کند. نیچه این کار را از طریق زمانمند کردن خود ِوجود که براي او بـه مثابـه یـک    می

نستیم از گذشته، حال، آینـده  توادهد. اگر پیشتر میشود انجام میلحظه اکنون مطرح می
سخن بگوییم اکنون دیگر باید از گذشته حال، حال حال، آینـده حـال سـخن بگـوییم.     

  بایست به این صورت ترسیم گردد:  بنابراین نهیلیسم فعال می
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در نیچه نیازمند » امکان غلبه بر نهیلیسم«تر شدن هرچه بیشتر مساله براي روشن

  نیچه هستیم. چنین گفت زرتشت رجوع به
  
  . زرتشت و غلبه بر نهیلیسم2

کتابی است که نیچه به درستی از آن به عنوان کتابی براي  چنین گفت زرتشت
کند. چرا که خود عنوان کتاب به یک نحو  امکان غلبه بر یاد می» کسهمه کس و هیچ«

ین خود ا» چنین گفت زرتشت«نویسد: دهد، زمانی که نیچه مینهیلیسم را نوید می
به معناي این است که هنوز امکان گفتگو وجود دارد و هنوز امیدي به » چنین گفت«

گذر کردن از خیر و شر وجود دارد و نکته جالب اینجاست که این کار از طریق کسی 
» همه کس«انجام خواهد شد که اولین آموزه خیر و شر را آورده است؛ یعنی زتشت. 

هاي جدید را درك کرده و تصمیم گزاريکان ارزشاند که امبراي نیچه همه آن کسانی
معنا بودن زندگی را تحمل کنند و به آن آري بگویند. خصوصا زمانی که اند بیگرفته

گذارد و در قالب هاي خود کنار میت، شیوه پیامبر گونه را در آموزهزرتشت در نهای
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ود استه و تکرار ش، اینکه هر چیزي باید براي ابدیت خو»بازگشت ابدي«همان مفهوم 
دهد، منتها از طریق سخن گفتن به معناي ایجاد یک نوید همان نهیلیسم فعال را می

همه آن کسانی هستند که از تن دادن به این » کسهیچ«نو. و  discourseگفتمان ـ 
گویند. براي زرتشت هاي گذشته سخن میمعنایی واهمه داشته و هنوز از ارزشبی

موزه نیست بلکه مساله اصلی براي او امکان گفتن آنها است آنهم مساله تنها آوردن آ
با « گوید:شود که زرتشت میهاي گذشته. این مساله آنجا روشن میاريذگوراي ارزش

در » آدمیان زیستن دشوار است چراکه خاموش بودن دشوار است، بویژه بهر بسیارگو
خواهد ما روح دهد. نیچه میاینجا به روشنی اهمیت امکان گفتگو خود را نشان می

آموزه او نیز در کین «گوید:انتقام گرفتن از زمان را کنار بگذاریم، آنجا که زرتشت می
توزي ریشه دارد چرا که انتقام چیزي نیست جز دشمنی با زمان و چنان برد آن، به 

  ).1378: 152نیچه؛ »(راستی که جنونی بزرگ در اراده ما لانه کرده
من «را به » چنان بود«انسان والا از طریق بازگشت ابدي،  نیچه معتقد است

کند یعنی آشتی تاریخ با زمان. اما باید توجه کرد تبدیل می» خواستم چنین شود
گردد آن لحظه بازگشت ابدي بازگشت چیزي نیست، نه ماده، نه جوهر بلکه آنچه بر می

را هر آن در یک موقعیت  حال یا زمان اکنونی است که انسانیت مابعد متافیزیکی خود
طریق به یک معنا دهد و از این قرار می» احتمال رخداد«یا  contingencyاحتمالی ـ 

خواهد. درست است که امر احتمالی و آید و ابدیت را در حال میبا زمان کنار می
معنایی است اما براي نیچه تصادفی هیچ مبناي محکم و استواري ندارد و سرشار از بی

دهد. او می خواهد که نه تنها این زندگی که لبه بر نهیلیسم دقیقا در اینجا رخ میاوج غ
هاي مهم علمی در قرن طور ظهور نظریههاي دینی و همینهم از طریق زوال ارزش

نوزدهم مانند نظریه تکامل داروین و اکتشافات فیزیک ایجاد شده را تحمل کنیم و به 
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ارزش براي همیشه و تا ابد معنا و بین زندگی بیآن آري بگوییم بلکه بخواهیم همی

کند که بسیار شنیدنی تکرار شود. در این باره نیچه داستانی از زبان زرتشت نقل می
  است. 
به راستی چنان چیزي دیدم که هرگز مانندش را ندیده بودم. دیدم شـبانی جـوان   «

و مـار سـنگین    شـان، در تب و تاب، نفس بریده، از درد به خود پیچـان، بـا چهـره پری   
اي ه تهوع و وحشت رنـگ باختـه بـر چهـره    سیاهی از دهانش آویزان. هرگز آیا آن هم

دیده بودم؟ شاید او در خواب بود که مار در گلویش خزیده بـود و نیشـش را سـخت    
آنجا فرو برده بود. دستم مار را کشید و کشید. اما بیهوده! نتوانسـت مـار را از گلـویش    

سـرش را دنـدان   » «دندان بگیر! دندان بگیر!:«فریادي از درونم بر آمد  بیرون کشد. آنگاه
ام، ام، تهـوع ام، نفـرت چنـین فریـادي از درونـم بـر آمـد. وحشـت      » بکِنَ! دندان بگیر!

  ). 1378: 170نیچه؛ »(ام، همه نیک و بدم هم از درونم فریاد برآوردنددلسوزي
 ،زندگی است و مار سیاه هولناك اي از اراده بهاستعاره ،ا چوپان جواندر اینج

رود تا کل حیات او را از معنایی. مار در گلوي مرد جوان میاي از پوچی و بیاستعاره
گوید که مار را از دهانت بیرون درون بخورد. نکته مهم اینجاست که زرتشت به او نمی

گاز بگیرد. این خواهد که سر مار را بیاور یا قادر به بیرون آوردنش باشد بلکه از او می
آموزد به ما می» بازگشت ابدي«استعاره  نشانی از نحوه برخورد با نهیلیسم دارد. آموزه 

که تنها غلبه بر نهیلیسم، پذیرش فعالانه خود نهیلیسم است. یعنی ما ابتدا باید بپذیریم 
 اند و پس از آن تمثیل مار و چوپان از طریق رودرکه همه حقایق اموري سراپا موهوم

لیسم غلبه کنیم. نهیلیسمی که معنایی بر نهیرو شدن و درونی کردن این تهوع و بی
  هاي جاودان و متعالی بود. تر گفتیم ناشی از درونی کردن حقایق و ارزشپیش
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هرکس براي نقد و  14نکته خیلی مهم دیگر این است که ما باید جایگاه و نقطه نظر
ون نظریه بازگشت ابدي به هیچ به معنی فرار کنار گذاشتن نهیلیسم را جدي بگیریم چ

هاي گذشته نیست و علاوه بر این، بحث بر هاي حال و پناه بردن به نوستالژياز لحظه
سر فراموش کردن گذشته هم نیست. مضاف بر اینها که باید کینه توزي به گذشته و 

مثالی از رویدادهاي آن را نیز کنار گذاشت. براي روشن شدن این بحث باز آوردن 
  لازم است.  چنین گفت زرتشتکتاب 

  کنـد کـه   زرتشـت بـه دیوانـه برخـورد مـی      15گذار از کناردر بخش سوم درباره 
  کنـد. او  ها و مناسـبات آن حملـه مـی   صورت بسیار ارتجاعی به شهرنشینی و ارزشبه

 اي زرتشت، تورا به آنچه در تو نورانی است و نیرومند و نیک، سـوگند کـه  « گوید:می
ها خونِ گندیـده نـیم گـرمِ    بر این شهر دِکاّندارن تف کن و بازگرد. اینجا در تمامی رگ

ها همـه  آلود جاري است: تف کن بر شهر بزرگ که زباله دانی است بزرگ و تفالهکف
-ها و تنش). او با اینکه به درستی از ارزش1378: 188نیچه؛ »(جوشنددر آن در هم می

یابد که جوش و خـروش  گوید اما زرتشت در میسخن میهاي پوچ شهر و شهرنشینی 
به زندگی است. به همین  16اي براي انتثام و کین توزياین دیوانه خود پسند صرفا بهانه
زرتشت فریاد زد: دیگر بس کن! دیري است کـه  « گوید:خاطر زرتشت در جواب او می

کنار مردان زیسـتی تـا کـه     آیم! چرا که این همه دراز کلام تو و از نوع تو به تهوع می
دارم. و تویی که مـرا هشـدار   خود غوك و وزغ شدي؟ من خوار داشت تورا خوار می

رساند، حتـی  دهی، چرا خویشتن را هشداري ندهی؟ کلام جنون آمیز تو مرا زیان میمی
بود. چون تویی اگر کلامِ زرتشت صد چندان نیز بحق می آنجا که حق نیز با تو باشد! و

  ). 1378: 180ـ190نیچه؛ »(بردکلامِ مرا به ناحق به کار میهمیشه 
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نیچه در اینجا تیز بینانه تفاوت ناقدان حقیقی مدرنیته و فاشیست مشرب آن را و 

طور نقطه نظر و جایگاه بیان آنها را نیز در چهره زرتشت و مرد دیوانه به تصویر همین
». یان شود بسیار حائز اهمیت استاینکه از کجا و از کدام جایگاه حقیقت ب«کشد، می

جاست که او این کار را نکرد اما مساله ایدرست است که این دیوانه حقایقی را بیان می
  داد.از قعر کینه توزي و انتقام انجام می

   
  . کوتاه ترین سایه و لحظه رخداد3

 17قطعات موسوم به سایه چنین گفت زرتشتیکی از شورانگیزترین قطعات کتاب 
زند و در بخش چهارم کتاب هستند. جایی که سایه زرتشت او را صدا می 18یمروزو ن

کنی؟ و زرتشت پرخاش کنان پرسید: تو کیستی؟ اینجا چه می« گوید:با اون سخن می
نامی؟ تو خوش آیند من نیستی. سایه پاسخ داد: ببخشاي براي چه خود را سایه من می

ات را و خوش ذوقی ستم، باشد، زرتشت. من توآیند تو نیام و اگر خوشمرا که چنین
ام که تاکنون در پس پاشنه تو بسی گام زده است. همیشه در ستایم. من آن آوارهرا می

 چندان که، براستی، از آن یهودي جاودانه سامان،هدف و نیز بیام، اما بیراه بوده
: 287-288نیچه؛ »(ام و نه یهودي[سرگردان] چیزي کم ندارم جز آنکه نه جاودانه

چنین گفت سایه؛ و چهره زرتشت از سخنان « دهد:). زرتشت نیز پاسخ او را می1378
او کشیده شد و سرانجام غمگینانه گفت: تو سایه منی؟ خطري که در کمین توست کم 

اي، بپاي که شام بدتر در پیش نداشته نیست. اي آزاده جان آواره! روز بدي داشته
اي. دردا، چگونه این زیان را تاب خواهی آورد و چاره کردهباشی! تو هدف را گم 

). نیچه معناي 289-290پیشین، »(اي! خواهی کرد؟ با این کار تو راه را نیز گم کرده
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گوید و اینکه چرا اصلی قطعه سایه و اینکه چرا سایه با زرتشت به زبان گلایه سخن می
  طعه بعدي مخفی کرده است. دهد را در پشت قزرتشت غمگینانه پاسخ او را می

زرتشت پس از مدتی دویدن درست در لحظه نیمروز به یک درخت انگور قـدیمی  
خواهد کمی از انگورهاي زرد فراوان بخورد اما دراز کشـیدن در زیـر   رسد. ابتدا میمی

دهـد.  درخت و به خواب رفتن در سر ساعت نیمروز را به خوردن انگـور تـرجیح مـی   
نـوازد. زنهـار!   ناك شکوهمندي است که در آن هـیچ شـبانی نمـی   این آن ساعت راز«

(پیشـین؛   »نمیروز گرم به مرغزارها خفته است. مخوان! آرام! جهان کامـل شـده اسـت   
مفهـوم حقیقـت در فلسـفه     ترین سـایه کوتاه). بنابر راي آلنکا زوپانچیچ در کتاب 291

زنـد.   د  به هم گـره مـی  رساي که خورشید به وسط آسمان مینیچه را درست در لحظه
یک نحو به همان ابدیت یا تـرك یـا گسسـت در زمـان اشـاره دارد. از       هاین استعاره ب

طریق لحظه حال است که گذشته با تک تک لحظـات خـود و آینـده و لحظـاتی کـه      
  شوند. شوند و با یکدیگر روبه رو میخواهد آورد یکجا به درون حال احضار می

صرفا مرز گذرا و محدود بین » نیمروز«یا همان » اکنونلحظه حال یا «براي نیچه
گذشته و آینده نیست که تنها وظیفه چسباندن آنها را داشته باشد بلکه خود لحظه حال 

است که شبیه به یک گسست تاریخی است. به  19در واقع در حال شدن یا صیرورت
ه یک نحو به ناخودآگاه اعتراف کنیم. و ب» انجام بودن زمانآغاز و بیبی«شرط آنکه به 

خود بقبولانیم که زمان هیچ آغاز و پایانی ندارد. ما تنها از طریق این حقیقت که نیچه 
توانیم به این حال آري بگوییم و کند است که مییاد می» ترین بارسنگین«آن را 

  بخواهیم که تا ابد تکرار شود. 
هاي ت بلکه اشاره به لحظهپایان نیسهاي بیبازگشت جاودان براي نیچه دور زدن

هاي احتمالی و تصادفی کمیابی دارد که خود این دورانی بودن همانند تاس انداختن
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دهد و این اصیلترین وجه اخلاقیت ابرانسان است. پس از دقیقا در آن لحظات رخ می

  است.  20این نظر نیچه متفکر رخداد
کتـاب حکمـت شـادان     نیچه درباب آموزه بازگشت جاودان در یکـی از قطعـات  

پردازد که براي غلبه بـر نهیلیسـم   ترین بار به تشریح این موضوع میتحت عنوان سنگین
اگر یـک روز یـا   «نویسد: معنایی و میل به تکرار آن نداریم. او میاي جز تحمل بیچاره

یک شب جنی به خلوت و تنهایی تو راه یابد و به تو بگوید: تو باید این زندگی را کـه  
وقفـه، بارهـا و   اي بازهم از سـرگیري و آن را بـی  حال حاضر داري و تاکنون داشتهدر 

بدون چیزي نو دوباره طی کنی و درد، لذت، فکر، آه و هرچیـز کوچـک و بـزرگ در    
زندگیت باید دوباره و با همان توالی قبلی تکرار شود و این تار عنکبوت، ایـن مهتـاب   

دند و ساعت شنی ابدي زندگی دوباره و با تو، مین درختان، این لحظه و حتی من بازگر
که ذره غباري بیش نیستی واژگون شود. این فکر تورا دگرکون خواهد کرد. تو دوبـاره  

خواهی چنـین چیـزي یکبـار، چنـد بـار، و      همه چیز از خود خواهی پرسید که آیا می
گینی بارهاي بسیار بازگردد؟ این پرسش همچون باري گران و سخت بر اعمـال تـو سـن   

  )1377: 304نیچه، »(خواهد کرد 
ترین سایه در ترین سایه. زوپانچیچ از استعاره کوتاهبازگردیم به استعاره کوتاه

زمانی » نیمروز«گیرد. و لحظه بروز حقیقت بهره می» رخداد«تفکر نیچه براي توصیف 
ها را ایهرسند، نور خورشید نیمروز تمام سترین حد خود میها به کوتاهاست که سایه

رساند. زوپانچیچ براي با خود می 21کند بلکه هر چیز را به تفاوت حداقلمحو نمی
اي نیست که نور خورشید به همه صلات ظهر لحظه« نویسد:حذف این سوء تفاهم می

زوپانچیچ؛ »(چیز بتابد، تمامی سایه را محو کند و از جهان کل واحد و یکپارچه بسازد 
ترین سایه یک چیز همان خود آن آیا کوتاه« نویسد:دیگري می) یا در جاي 1397: 45
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اي نیست که خورشید همه چیز است؟ براي نیچه نیمروز لحظه یکی شدن نیست، لحظه
شود یا همان می» دوتا» «یک«شود که اي عرضه میگیرد بلکه لحظهچیز را در بر می

یک چیز دیگر بر «نویسد: ) او در جاي دیگري نیز می139پیشین؛ »(ترین سایه کوتاه
افکند و بدین سان، در آن افکند بلکه تنها بر خودش سایه میچیز هاي دیگر سایه نمی

-لحظه کوتاه«). این لحظه براي نیچه 53پیشین؛ »(شود، چیز و خودشمی» دو«واحد 

). نیچه نیز در 45است(پیشین؛ » ترین سایه، پایان درازترین خطا و نقطه اوج بشریت
نیز  هاغروب بتدر کتاب » چگونه جهان حقیقی افسانه از کار در آمد«بخش  واپسین

ترین سایه؛ پایان دراز ترین خطا؛ اوج بشریت؛ نیمروز: دمِ کوتاه« گوید:این جمله را می
  )1381: 54(نیچه؛ » سر آغاز زرتشت

 آورد و نیمروز رازوپانچیچ کل معرفت شناسی نیچه را در این استعاره گردهم می
اش که دقیقا در نیمروز ر چیز با سایههداند. از نظر او تفاوت حداقل لحظه رخداد می

ترین مکان یک چیز را دارد. ماهیت این یا برنده  Edgeشود حکم یک لبه ایجاد می
کند و دوباره به هم لبه عبارت است از اینکه دو سطح را در آن واحد از هم جدا می

فاصله میان دو چیز همان لبه یا یگانه مکان ممکن براي چیزي ترین زند، کوتاهپیوند می
است که در فراسوي خیر و شر قرار دارد. این مکان دیگر به عنوان قلمرو نیست بلکه 

ترین امر دهد. تکان دهندهساختر یک لبه را دارد و رخداد نیچه دقیقا در این لبه رخ می
رویدادهاي بزرگ و پر سر و صدا  در رخداد نیچه در اینجاست که او رخداد را در

دهد. آنجا رخ می» ترین ساعاتخاموش«کند بلکه براي او رخداد اتفاقا در جستجو نمی
  که از زبان زرتشت می نویسد:

  داریـد. امـا مـن    را از همه بـیش دوسـت مـی   » آزادي«شما همگان غریّدن براي «
و دود فراوان باشـد. بـاور    ام به رویدادهاي بزرگی که پیرامون شان غرضایمان شدهبی
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  تـرین  تـرین کـه خـاموش   کن رفیق دوزخی ـ هیاهو! رویدادهاي بزرگ نـه پـر بانـگ    

جهان نه گرد پایه گذاران ِ هیاهوهـايِ نـو   ) «1378: 143-144(نیچه؛ » هاي مایندساعت
صدا. آنجا که عدالت جاودانی در کـار  گردد: با گردشی بیکه گرد ارزش گزاران نو می

تـرین و  تـرین و نـرم  درست اندك) «153(پیشین؛ » ا نجاتی در میان تواند بودباشد کج
ترین چیز، خش خش یک مارمولک، یک نفس، یک نسیم، یـک نـیم نگـاه، آري،    سبک

  تـرین  خـاموش ) «292(پیشـین؛  » آورد. آرام!اندك است کـه شـادکامی را فـراهم مـی    
آینـد جهـان را   با گـام کبـوتران مـی   هایی که زایند تنها اندیشههایند که طوفان میکلام

  )159(پیشین؛  »کنندراهبري می
  

  . نتیجه گیري4
تلاش ما در این نوشته در راستاي نشان دادن این بود که چطور فلسفه نیچه که 

گرا و بدتر از آن به اي نسبیاي تماما رادیکال و رهایی بخش است، به فلسفهفلسفه
شود. این تعبیر بیشتر نتیجه درك یکسویه و ناقص اي بدبین و ضدتوده تعبیر می فلسفه

از مفهوم نهیلیسم است. براي گریز از این کج فهمی هولناك باید ابتدا مطابق خوانشی 
، به مثابه Nihilismدر »   Nihil«دهد، به اي ارائه میکه ژیل دلوز از نهیلیسم نیچه

ه بر این درك اینکه براي ارزشی برابر صفر توجه کنیم نه به عنوان ناموجود. و علاو
نیچه نهیلیسم ذاتا امري دو لبه و دو سویه است، بسیار ضروري است. مطابق آنچه که 

سخن  view pointخود نیچه در ارتباط با درك حقیقت، از تغییر دادن جایگاه نظر یا 
گوید ما نیز براي درك نهیلیسم او باید جایگاه یا مکانی که از آنجا به این مفهوم می

به ارزشی مازاد ولی » خواست هیچ«در » هیچ«کنیم را تغییر دهیم. از یک طرف نگاه می
یجه آن چیزي است که نیچه در آرمان زهد مسیحی و تخارج از زندگی اشاره دارد و ن
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کند گناه خود را بشوید، وجدان معذب یافت، جایی که انسان هرچه بیشتر تلاش می
بیشتر از « به چیزي» هیچ«ل). از طرف دیگر این گردد(نهیلیسم منفعگناه کارتر می

کند و این زندگی بیشتر، نه در دلالت می» زندگی بیشتر«بلکه به  دلالت ندارد » زندگی
فراسوي زندگی بلکه دقیقا در متن زندگی و به نوعی درون ماندگار آن است. این همان 

ال). خواست زندگی است(نهیلیسم فع  
  
  
  
  

  هانوشتپی
1- The overman  
2- god is dead 
3- Calamity  
4- Miracle (Redemption) 
5- Eternal Return  

) به gegenwartو آن را از اصطلاح ( ] میگویدjetztzeitبنیامین در آلمانی به این اصطلاح[   -6
) یعنی حال جاویدان یا nunc stansمعناي زمان حال روزمره جدا میکند. او اصطلاح عرفانی (

  .در زمان و گسست زمان تک خطی را مد نظر داردلحظه حضور و نفوذ ابدیت 
٧- schuld  در زبان آلمانی هم به معناي خطا و گناه است و هم به معناي بدهی  . و

  به معناي طلبکار است.  Gläubigerبه معناي بدهکار و   schuldnerهمینطور 

8- Nemotechnics – Mnemotechnik  
9- Impression  
10- Passive Nihilism  
11- Active Nihilism  
12- Projection  
13- Dogmatiker 
14- View point  
15-  Edge  
16- Resentment  
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17- The shadow _ Der schatten  
18- Midday – Mittags 
19- Becoming  
20- Event  
21- Minimal Difference  

  
  
  
  

  فهرست منابع 
، چاپ دوم، گزینش و ترجمه: مراد فرهاد پور عروسک و کوتوله ؛)1387بنیامین؛ والتر( -

  گام نو و امید مهرگان، تهران: 
، چاپ اول، مفهوم حقیقت در فلسفه نیچه –کوتاه ترین سایه  ؛)1397زوپانچیچ؛ آلنکا ( -

  ترجمه صالح نجفی و علی عباس بیگی، تهران: نشر هرمس
چاپ اول، ترجمه علی بهروزي، تهران:  چگونه لاکان بخوانیم، ؛)1392ژیژك؛ اسلاوي( -

  رخداد نو
چاپ اول، ترجمه  دیگر(هنرمند گرسنگی)، مسخ و داستان هاي ؛)1394کافکا؛ فرانتس( -

  علی بهروزي، تهران: رخداد نو
، چاپ دوم، ترجمه عبد العلی دستغیب، تهران: دجال ؛)1352نیچه؛ فریدریش( -

  انتشارات آگه
، چاپ چهارم، ترجمه داریوش آشوري، فراسوي خیر و شر ؛)1362نیچه؛ فریدریش( -

  تهران : نشر خوارزمی
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، چاپ سیزدهم، ترجمه داریوش آشوري، نین گفت زرتشتچ ؛)1375نیچه؛ فریدریش( -
  تهران : نشر آگه

، جلد اول، چاپ سوم، ترجمه مجید اراده معطوف به قدرت ؛)1377نیچه؛ فریدریش( -
  شریف، تهران: انتشارات جامی

، چاپ اول، ترجمه داریوش آشوري، تبار شناسی اخلاق ؛)1377نیچه؛ فریدریش( -
 تهران : نشر آگه

، چاپ اول، ترجمه جمال آل احمد، سعید حکمت شادان ؛)1377یش(نیچه؛ فریدر -
  کامران، حامد فولادوند، تهران: نشر جامی 

، حقیقت، چاپ سوم، ترجمه مراد فرهاد پور، فلسفه، معرفت ؛)1380نیچه؛ فریدریش( -
  تهران: هرمس

، چاپ پنجم، ترجمه داریوش آشوري، تهران: غروب بت ها ؛)1381نیچه؛ فریدریش( -
  گهنشر آ
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